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چکیده 

علت وجودی, انديشه سیاسی و هویت سرفصل‌های مهم در ایجاد بقا و تداوم کشورها به حساب می‌آیند. 
هر سه مولفه مهم دارای پاسخ‌های مشابهی هستند که کشورها برای یکپارچگی ملی و کاهش بحران‌های 
داخلی» تداوم تأثیرگذاری منطقه‌ای و بین‌المللی؛ نیازمند شناسایی» تدوین و معرفی عناصر تشکیل‌دهنده آن 
هستند؛ به‌طوری که موردتوافق تمامی شهروندان آن کشور باشند و همه مردم نسبت به آن‌ها احساس تعلق و 
همراهی داشته باشند. هر کشوری که از مولفه‌های مشخص و پذیرفته شده علت وجودی توسط آحاد جامعه خود 
برخوردار باشد» در دوران گذار, هجوم امواج جهانی (جهانی‌شدن) و قومیت‌گرایی نوین» آسیب کمتری می‌بیند و 
قادر خواهد بود با استناد و پشتوانه این ظرفیت‌هاء همگرایی در جامعه را تقویت کند و از پراکندگی و کاهش 
قدرت ژئوبلیتیکی کشور جلوگیری کند. از طرف دیگر, فقدان, تزلزل و یا کمرنگ شدن این عناصره می‌تواند 
منجر به چالش‌هایی از قبیل کاهش انسجام اجتماعی» تجزیه سرزمینی» فقدان نظم و ثبات عدم یکپارچگی در 
جامعه و بحران هویت در کشور شود. در این مقاله سه کشور قدرتمند حوزه خلیج‌فارس - ایران» عراق و 
عربستان سعودی- مورد مقایسه و ارزیابی قرار می‌گیرند تا میزان شمولیت و تأثیرپذیری هرکدام از این کشورها 
از مولفه‌های ذکرشده و سطح انسجام اجتماعی آن‌ها در این موارد مشخص شود. 
وازگان کلیدی: 


۱- کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی. مشاور دانشگاه فرهنگیان (نویسنده مسئول) -1251)601721000.0010 1122027 


۲- دانشیار جغرافیای سیاسی, دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران 
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مقدمه 

مت تیم فولشها آر‌هایین هد که دازام غلت وهوای سا 
به قول راتزل «اندیشه سیاسی» و به قول هارتشون «اندیشه- 
دولت» می‌باشند. بنا به گفته هارتشون» وجود چنین اندیشه‌ای 
باعث همبستگی و انسجام کلیه مردم در مناطق مختلف کشور 
می‌شود و به علت آن مردم احساس می‌کنند که به یکدیگر تعلق 
دارند. این نیرویی است که می‌تواند بر نیروهای واگرا غلبه کند و 
فان ها وا هی اه وی ام مات 9 هی 
جغرافیایی و نظایر آن‌هاست. اندیشه سیاسی دولت مهم‌ترین 
نیروی متحدکننده و جزو جدایی‌ناپذیر یکپارچه‌سازی ملت است. 
ناسیونالیسم موّثرترین اندیشه سیاسی است. خواه بر اساس زبان؛ 
مذهب. ارزش‌های مشترک و خواه بر تجربیات تاربخی مشترک» 
پی‌ریزی شده باشد؛ چون به دولت یک هویت ملی منحصربه‌فرد 
می‌دهد (درایسدل. ۱۳۸۶: ۲۳۹). 

خانم دکتر میرحیدر در تعریف علت وجودی حکومت گفته است: 
هر یک [حکومت] باید علتی برای موجودیت خود داشته باشد تا 
بزای ها افراه سا روف باه و شنم ولا انیا کنه را 
باید به‌صورت کشوری مستقل ادامه حیات دهد بیان کند. 
همبستگی ملی خواه بر اساس زبان» مذهب و ارزش‌های 
مشترک و خواه بر پایه تجربه‌های تاریخی مشترک می‌تواند از 
موّثرترین دلایل علت وجودی یک کشور باشد. همبستگی به 
کشور یک هویت ملی منحصربه‌فرد می‌دهد که پس از پیدایش 
در بقای آن نیز موْثر است (میرحیدر» ۱۳۸۰: ۱۸). 

دکتر پیروز محتهد زاده اعتقاد دارد: علت وجودی پدیده‌هایا 
نهادهای معنوی و فرهنگی هستند که فضای انسانی را 
به‌گونه‌ای محیطی مستقل از دیگر محیطهای انسانی درمی‌آورد 
و متمایز می‌کند و افراه آن فضای انسانی ویژه را از حس 
استقلال ملی برخوردار می‌سازند. 

پرفسور گانمن- دانشمند معروف جغرافیای سیاسی عصر حاضر و 
صاحب تئوری‌های نو در این دانش- آمیزه‌ای از نهادها یا 
پدیده‌های فرهنگی و معنوی را آیکونوگرافی (بررسی نقش 
نهادهای روحانی و يا فرهنگی مورد اعتقاد مردم در پیدایش 
هو تور تسه ار ی هر وی انس سور 
می‌نوبسد: جداگانه بودن نسبت به دیگران و سربلند بودن از 
جلوه‌های زندگی ویژه خویش خاصیت ذاتی هر گروه انسانی 
است ... . او پیش از تأکید فوق بر نیاز معنوی انسان به داشتن 
هویت مستقل از دیگران» یادآور می‌شود که برای متمایز بودن از 


محیط اطراف یک منطقه نیازمند چیزی بیش از یک کوه يا یک 
دره است: یک‌زبان ویژه با یک مهارت خاص؛ چنین منطقه‌ای 
اساسا نیازمند باوری استوار است متکی بر یک عقیده دینی» 
برخی دیدگاه‌های ویژه اجتماعی. اشکالی از خاطرات سیاسی 
اغلب آمیزه‌ای از این سه ... یا برجاترین وأقعیت‌ها آن‌هایی است 
که مربوط به عالم روحانی می‌شود. نه آن‌هایی که در جهان 
مادی وجود دارد ... درحالی‌که تاریخ به مانشان می‌دهد که 
واقعیت‌های روحانی تا چه اندازه پابرجاست. جنرافیا نمایان 
می‌سازد که تقسیمات اصلی موجود در فضای در دسترس بشر 
آن‌هایی نیست که در پستی‌ها و بلندی‌های زمین یا در محیط 
گیاهی وجود دارده بلکه آن‌هایی است که در اندیشه مردمان 
درحالی که گانمن نیروهای گراینده به مرکز را ناشی از عوامل 
معنوی می‌داند و در باورهای مردم یک کشور جستجو می‌کند و 
مجموعه‌این عوامل را علت وجودی یک ملت یایک کشور 
می‌شمارد» ایده‌های آیکونگرافی و سیرکولاسیون از ژان گاتمن» 
مثال‌های دیالکتیک پر اهمیتی از نیروهای گریزنده از مرکز و 
گراینده به مرکز است. برخلاف گانمن که نیروهای گراینده به 
مرکز یا هر عامل دیگر مربوط به علت وجودی کشورها و ملت‌ها 
را از گروه و عوامل آیکونگرافیک و معنوی می‌داند. برخی از 
جغرافیدانان سیاسی, ازجمله هارتشون, عوامل مادی را نیز 
به‌اندازه عوامل معنوی مهم می‌دانند. از دید این جغرافیدانان» 
برای مثال گستره سرزمینی و شکل جغرافیایی - هندسی یک 
کشور می‌تواند عامل اصلی پیدايش یک ملت یایک کشور 
باشد. 


گروهی از ملت‌ها به یک اصل از اصول مادی و معنوی محیط 


گروه انسانی ویژه» به‌منزله یک کشور و یایک ملت فرض 
می‌کنند و آن تنها عامل را علت وجودی آن کشور با ملت 
می‌دانند؛ مانند ترکیه و تأکید آن بر زبان ترکی به‌عنوان تنها 
عامل علت وجودی و یا فلسفه ناسیونالیسم عربی عبدالناصر و 
تأکید بر زبان عربی در دهه ۱9۶۰ تکیه پاکستان بر عامل 
مسلمان بودن به‌منزله تنها دلیل موجودیت آن کشور. در برابر 
این گروه از کشورهاء بیشتر ملت‌ها می‌کوشند عوامل چندگانه‌ای 
را شاخص تعیین ملیت و هویت ملی و علت موجودیت خود 
به‌عنوان ملت‌های یکپارچه. جداگانه. و متمایز از دیگران؛ قرار 
دهند. کشورهای چند قومی اروپه مانند بریتانیه فرانسه و آلمان 


هندوستان و چین,» ایران نیز بهترین نمونه این برخورد در راستای 
تعیین علت وجودی است (محتهد زاده.۱۳۸۱: ۲۵-۳۱). 

به اعتقاد ما علت وجودی عبارت است از: عامل یا محموعه‌ای از 
عوامل مادی يا معنوی» که موجب ایجاد تداوم و حیات یک 
کشور می‌شود و تمام ساکنان در آن مولفه‌ها» احساس اشتراک و 
همراهی داشته باشند و در نتیجه یکپارچه بودن و متمایز بودن از 
دیگران را به ذهن متبادر کنند. پس, مجموعه‌ای از عوامل 
ناهمگون, که هرکدام ویژگی‌های مادی و معنوی بخشی از مردم 
یک کشور را پوشش می‌دهد. نمی‌توانند از عناصر ایجادکننده 
علت وجودی به‌حساب آیند. به تعبیر دیگر» وقتی از شهروندان 
یک کشور در هرکجای قلمرو آن. در مورد علت یا علل تعلق و 
به‌حساب آمدن در کشورشان» سوّال شود؛ پاسخ اف در بین تمام 
ساکنان» در یک يا چند مولفه یکسان باشد. 


هدف تحقیق 

درک جامعی از میزان انسجام اجتماعی در کشورهای ایران؛ 
عراق و عربستان سعودی به استناد مولفه‌های علت وجودی و 
اندیشه سیاسی و بررسی پیامدهای ناشی از وجود یا عدم وجود 
این عناصر در میزان همگرایی يا واگرایی کشورهای دکرشده» 
هدف اصلی این تقیق را شکل می‌دهنه 


چارچوب کلی تحقیق 

تحلیل مبسوطی از میزان تطبیق مولفه‌های علت وجودی در 
کشورهای ایران» عراق و عربستان سعودی و نقش مثبت و منفی 
دولت‌ها در پردازش یک انديشه سیاسی فراگیر برای بهره‌برداری 
حداکثری از عناصر تشکیل‌دهنده علت وجودی چارچوب کلی 
این تحقیق را شکل می‌دهد. 


مطالعات انجام‌شده در این زمینه 

با بررسی‌های کتابخانه‌ای» موضوع پژوهشی با این عنوان و 
انجام تحقیقات در این زمینه و اهمیت موضوع» منجر به انجام 
سوالات پژوهش 


سوّال اول: آیا هر سه کشور ایران. عراق و عربستان سعودی 
ریخات موز واه ری که 


علت وجودی, اندیشه سیاسی و تطبیق مصلایق... ۳۱ 


پذیرفته‌ شده توسط آحاد جامعه خود و انسحام اجتماعی ناشی از 
سوّال دوم: آیا سه کشور ایران» عراق و عربستان سعودی در 
تیظوعن متلت از امه ه‌های: عل وجووی نو اتذیشته بتیابسیی 
فراگیر و پذیرفته‌شده توسط آحاد جامعه خود و انسجام اجتماعی 


ناشی از آن برخوردارند؟ 


فرضیه‌های پژوهش 

فرضیه اول: به نظر می‌رسد هر سه کشور ایران» عراق و 
عربستان سعودی از موّلفه‌های علت وجودی و انديشه سیاسی 
پذیرفتهشده توسط آحاد جامعه خود و انسجام اجتماعی ناشی از 
آن» در یک سطح قرار دارند. 

فرضیه دوم: به نظر می‌رسد کشورهای ایران» عراق و عربستان 
سعودی در سطوحی مختلف از مولفه‌های علت وجودی و انديشه 
سیاسی پذیرفته‌شده توسط آحاد جامعه خود و انسجام اجتماعی 


ناشی از آن برخوردارند. 


روش تحقیق 

پژوهش حاضر به روش ترکیبی تحلیل محتو؛ حل مسئله و 
توصیفی از طریق بهره‌برداری و تهیه فیش‌های مطالعاتی از 
وتات افارسش و آکات ق اسرد که 
ال موه بر زو زاین اطاا رت ازع نتفاب 
بهره‌برداری از نقشه‌های موضوعی و تخصصیی بررسی جداول و 
ارقام موجود در نشریات و سایت‌های معتبر انجام‌گرفته است. 


- علت وجودی کشور ایران 

استمرار و تداوم تاریخی دولت در یک فضای جغرافیایی» دلیل 
محکمی بر وجود و بقای آن است. دولت‌هایی نظیر هند» چین» 
مصر ایران و نظایر آن‌ها واجد این ویژگی هستند. این‌گونه 
دولت‌ها نسبت به دولت‌ها بی‌ريشه و نوپا به‌مراتب پایدارترند. 
پیشینه دولت در فضای جغرافیایی فلات ایران به اواٍیل قرن 
هشتم قبل از میلاد بازمی‌گردد. شرایط اجتماعی» فرهنگی» 
یبای امش نات که اقوام آرانی هس قونه و 
نخستین دولت فراگیر را با نام دولت ماد و به مرکزیت هگمتانه 
(همدان کنونی) تشکیل دهند (سال ۷۲۶ ق.م). ازآن‌پس دولت‌ها 
و سلسله‌ها پی‌درپی در این فضا مستقرشده و موجودیت دولت را 
اوه هی مان کات آیزای و کی رمشاک فیس از 
زمانی انتقال از یک حکومت مقتدر به حکومت مقتدر بعدی)» 
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ی و سور دا هو ای ایرام ارس سره از 
دولت‌های ایران از اقتدار جهانی برخوردار بوده و قلمروی 
کشت یه را درطاررای فلا کرش دنه کار مان 
آن‌ها می‌توان به هخامنشیان» ساسانیان» سلجوقیان و صفویان 
اشاره کرد (حافظ نیاه ۱۳۸۷: ۱۷). 

نام ایران دارای شهرت» قدمت» شمول کاربرد. انطباقق جغرافیایی 
و فرهنگی و وضوح و روشنی است. آربایی‌ها که نام ایران از 
آت‌ها انش اشت یه ارزاسها آزیم‌ها و آززاها فیم معروش اند 
(خیراندیش» ۱۳۷۰: ۱۱). 

مذهب شیعه که یک ارتباط همزیستی نزدیک با ناسیونالیسم 
ایرانی دارد و نژاد منحصربه‌فرد این ملت که خود را منتسب به 
آربایی‌های هندواروپایی که حدود ۳۵۰۰ سال پیش در این 
منطقه سکونت گزیدند» می‌دانند. در تقوبت هویت ملی بسیار 
و وه سای مشب یت که اسان ریا 
تاریخ طولانی خود یک واحد مشخص سیاسی بوده است» هرچند 
مرزهای آن پیوسته در تغییر بوده‌اند. سابقه سیاسی این کشور 
حداقل به قرن ششم قبل از میلاده یعنی زمان حکومت 
هخامنشیان و امپراتوری کوروش کبیر, بازمی‌گردد. آگاهی از اين 
تداوم تاربخی و افتخار حاصل از نقش ایرانیان در عرضه تمدن 
به جهانیان در طی قرون, تأثیر متحد کننده‌ای داشته است 
(درایسدل, ۱۳۸۶: ۲۴۴). 

با پیدایش عنوان سیاسی «ایرانشهر» در ميانه قرون دوران 
ساسانی» برای نامیدن سرزمین‌های ایرانی و مشترک‌المنافع 
ساسانی ایرانیان مفهوم سرزمین سیاسی یا کشور را در قیاس 
مفاهیم مدرن جغرافیای سیاسی, پدیدآوردند. اگرچه واژه «شهر» 
در فارسی کنونی به معنای سیتی است در فارسی کهن و میانه 
این واژه ارتباط با مفهوم کنونی «کشور» مورداستفاده قرار 
می‌گرفت. ایرانیان پیرامون ایرانشهر را با مرزهای واقمی 
مشخص می‌کردند (محتهد زاده» ۱۳۸۱: ۶۷). 

هرچند با تسلط اعراب و ضمیمه کردن ایران به خلافت عربی, 
به منقطع شدن حاکمیت ایران انجامید. ولی هویت فرهنگی 
ایران هیچوقت در تاریخ پر فراز و نشیبش دچار انقطاع نشد؛ 
به‌طوریکه در دوره تسلط اعراب» هم جنبش‌های ایرانی و هم 
ایرانیانی که به‌واسطه توانایی‌شان در اداره امور در دربارهای 
خلافت عربی» حضور داشتند باعث تداوم هویت فرهنگی ایران 
فسات خاکفی هایس اش قافن رایخ بو انیی 2 
پیوستگی فرهنگی ایران چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام 


همه داوم داهتی بمطیری که یه یرود اسلا کون زان 
ظرفیت‌هایی را برای فرهنگ اسلامی ایجاد کرد و هم از اسلام 
هدیه‌هایی فرهنگی با ارزشی را دريافت کرد؛ بنابراین کشور 
ایران از پیش وجود داشته و در دوران ناسیونالیست به‌صورت 
حکومت ملتی درآمد. 

دکتر حافظ نیء عوامل و مولفه‌های موّثر در پیدایش و بقای ایران 
(علت وجودی) را چنین بیان می‌نماید: عوامل موقعیت و فضاء 
وحدت سرزمینی» ريشه تاریخی, زبان» دین و مذهب. نزاد و 
قومیت» ساختار فرهنگی» آرمان سیاسی, ناسیونالیسم و حکومت 
قدرتمند مرکزی از عوامل درون‌زا و موقعیت حائل میان 
قدرت‌های استعماری روس و انگلیس و تهدیدات بیرونی و 
تهاجمات مکرر به درون فلات از عوامل برون‌زا هستند که در 
ایجاد و افزايش همبستگی و علاقه میان ساکنان سرزمين ایران 
موّثر بوده‌اند (حافظ نیاه ۱۳۸۷: ۳۳). 

دکز مهد رادم تقد استه ایرانیان مخموعهای از عرامتل 
چندگانه زبان‌های ایرانی (فارسی» کردی لری» بلوچی» گیلکی» 
مازندرانی و غیره ) و زبان‌های نیمه ایرانی (مانند زبان آذری که 
درهم شده‌ای است از ترکی و فارسی» تشیع در ایران» خاطرات 
سیاسی (تاریخ سیاسی ایران)» آداب‌ورسوم ایرانی» آیین و سنن 
ایرانی» ادبیات» هنر و فرهنگ مردم ایرانی و غیره را شاخص 
ملیت و هویت ملی خود می‌شمارند و آمیخته‌ای از این عوامل را 
علت وجودی ملت و کشور ایران معرفی می‌کنند (مجتهد 
زاده»۱۳۸۱: ۳۳). 

در میان متفکران ایرانی مقیم داخل و خارج از کشور در خصوص 
هویت و موّلفه‌های آن. نوشته‌های فراوانی به چشم می‌خورد که 
عمده آن‌ها بر نقش تجدد و جهانی‌شدن در هویت ملی» نسبت 
هویت مذهبی یا قومی با هوبت ملی» بررسی نقش موّلفههای 
مذهب. زبان و ادبیات و ... در هویت ملی پرداخته‌اند. در این 
زمینه می‌توان به نظربه سه فرهنگ دکتر سروش, نظریه 
مرقع‌سازی شایگان» نظربه دکتر فرهنگ رجایی و همچنین 
طیف وسیعی از اساتید ایرانی مانند چلبیء بشیریه ازاده سریع 
القلم. میلانی» تاجیک» سید حسن نصرء سید جواد طباطبایی و ... 
در طرح این دغدغه و پاسخ‌دهی به آن مشارکت داشته و دارند 
(حاجیانی» ۱۳۸۸: ۴۳) 

اسلامی ندوشن معتقد است بعد از ورود غرب محورهای هوبت 
ایران سه‌گانه می‌شوند: ایرانیت» اسلامیت و تجدد (اسلامی 
نلوشن» ۱۳۷۱ ۲۵ داریوش شایگان هویت ایرانی. را دارای سه 


بعد هویت دینی» ملی و مدرن می‌داند. (شایگان» ۱۳۸۲: ۱۶۲). 
عبدالکریم سروش ذهنیت کنونی ایرانیان را شامل موّلفه‌هایی از 
سه فرهنگ آیران باستان اسلام و غرب: دانسته انست: عتاضر 
فرهنگی ایرانی مانند زبان فارسی, تقویم شمسی, پاره‌ای از 
آداب‌ورسوم؛ از فرهنگ اسلامی نیز فقه. کلام و تصوف؛ از 
فرهنگ غربی هم علم و فلسفه, تکنولوژی. سیاست و نهادهای 
جدید مثل بانک» دانشگاه پارلمان. (سروش, ۱۳۷۷: ۱۵۹). دکتر 
زرین کوب در تعیین مولفه‌های هویتی مردم ایران از تلفیقی از 
عناصر فرهنگی و انسانی ایران باستان» ایران دوره اسلامی و 
دستاوردهای ناشی از فرهنگ و تمدن غرب بهره می‌برد 
(زرین کوب ۱۳۶۸: ۵ 

دکتر شریعتی بر تعامل و همزیستی دو بعد هویت ایرانی و 
اسلامی تأکید می‌کند و اعتقاد دارد که ایرانیان نمی‌خواهند 
هیچ‌یک از مولفه‌های هویتی خود را فدای دیگری کنند 
(شریعتی, ۱۳۶۱ ۸۷۳ فرهنگ رجایی در ایین زمینه اعتقاد ببه 
الگوی رودخانه‌ای در مورد هویت ایرانی دارد و آن را مانند 
رودخانه‌ای می‌داند که در عين تداوم. دچار تغییراتی می‌شود 
رای ۳۷۱۳۸۲ مد رضا تالمیک هویت امبازن ایراتی را دز 
فا انیت ای انیم و عرویت یه سک 3 
۹ در بین مولفه‌هایی که در ایجاد. تداوم و پویایی کشور 
ایران نقش تعیین کننده‌ای داشته‌اند قبل از اسلام می‌توان بد 
ظرفیت‌های فرهنگی و پیام‌های مهم تمدن ایران و توانایی آن 
در ارائه یک مدل حکومتی مبتنی بر احترام به همه ملل و آقوام 
تحت حکمرانی خود» اشاره کرد؛ بعد از حمله اعراب نیز به 
پذیرش اسلام و بعداً مذهب شیعه به‌علاوه آگاهی یافتن مردم 
به‌ویژه نخبگان علمی و سیاسی از میراث گذشته را که متفاوت و 
منحصربه‌فرد بودن نژاد و فرهنگ ایرانی نسبت به قلمروهای 
کناره‌ای آن را اشکار می‌کرد. ذکر کرد. بقیه عوامل علت وجودی 
ایران در ذیل یکی از دو عنصر نژاد و فرهنگ ایرانی و اسلام 
شیعی قرار می‌گیرد که در ابتدای قرن بیستم تجدد. ناسیونالیسم 
داکاشی توص ان اف شاه 


- علت وجودی کشور عراق 

فکر ایجاد عراق به‌صورت یک دولت مجزا از ابتکارات بریتانیاء 
کف یاهمیت انعر نونک پیوالتهرین ی بزده ود اسشه عا قیال 
از ایجاد ب‌صورت یک دولت عربی بغداه بصره و موصل 
استان‌هایی از امپرانوری عثمانی به شمار می‌رفتند و هیچ 


علت وجودی, انديشه سیاسی و تطبیق مصلایق... ۳۳ 


تقاضایی از طرفت مزدم وم برای ایسا یک درلی غراف ده 
بود. تعداد کمی عراقی» دولتی را که بریتانیا ببرای آن‌ها ترتیسب 
داده بود به‌عنوان نتیجه طبیعی و یا جانشین تمدن بزرگ 
بین‌النهرین که در دره دو رود دجله و فرات شکوفا شده بود» 
قبول داشتند. از جهتی اين» محصول جغرافیاست» چون هیچ‌کدام 
از دو رود دجله و فرات نتوانستند بسان نیل کانون تمرکز و 
تجمع مردم باشند. 

فرایند تشکیل دولت در فضایی که محدوده آن خودسرانه و 
ساختگی بود در ابتد؛ محصول کار مشتی افسر بریتانیایی بود 
که با اعتمادبه‌نفس عجیبی وارد عمل شده بودند. یکی از 
مسئولیت‌های اولیه آن‌ها این بود که با يافتن پادشاهی که نقش 
متحد کننده داشته باشد بتوانند به جامعه پاره‌پاره وحدت بخشند. 
سرانجام فیصل انتخاب شد. فیصل پسر حسین هاشمی از 
سرزمین دوردست حجاز بود و علت انتخاب وی تا حدودی 
مربوط می‌شد به وعده‌هایی که در زمان جنگ به عرب‌ها داده 
شده بود (درایسدل» ۱۳۸۶: ۲۴۷). شاه فیصلء حاکم عراق. در 
سال۱۹۳۳ اظهار تأسف کرد و گفت از عراقی‌ها چیزی باقی 
نمانده جز توده‌ای غیرواقعی از انسان‌ها» افرادین که از هر تنوغ 
ایده وطن‌پرستانه محروم‌انده لبریز از سنت‌ها و پوچی‌های مذهبی 
و به هیچ پیوند مشترکی تعلق ندارنده گوش به شیطان سپرده‌انده 
مستعد هرج‌ومرج هستند و پیوسته آماده‌اند تا در برابر هر 
حکومتی در هرکجا قیام کنند. 

عراق ازلحاظ مذهبی و قومی ملتی متنوع است که در بهترین 
قاط بای معت علی آندکن داری غراف ها غان رش اییکه 
به‌عنوان یک تمدن, دارای تاریخی طولانی هستند- زمانی جزو 
طبقه متوسط محسوب می‌شدند- به‌عنوان یک ملت از هویست 
قومی برخوردار نیستند (بایمن, ۱۳۸۷: ۱۶۳). 

متأسفانه در عراق همه شرایط برای یک فرایند سیاسی منازعه 
آمیز و فراگیر قومی آماده است؟ این کشور به لحاط قومی آن‌قر 
ناهمگون است که نمی‌توان پاسخ روشنی برای این پرسش یافت 
کهمردم عراق کیست‌اند؟ در.هنگام استقلال عراق؛ (۱۹۳۲) 
جمعیت این کشور از ۸۲۱ عرب‌زبان‌های سنی» ۱۴ کرد 
زبان‌ه ای اکشراً سنی» 1/۵۳ عرب‌زبان‌های شیعه, 1/۵ 
عرب‌زبان‌های غیرمسلمان عمدتاً مرکب از بهودیان بغداد و ۶ 
سایر گروه‌های زبانی و مذهبی مانند ترکمن‌های سنی مذهب در 
شمال عراق و مسیحیان آشوری تشکیل می‌شد (وایمر ۱۳۸۷: 
۷ 


۶ فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 

پادشاهان عراق نه هرگز توانستند کشور را متحد سازند و نه 
مرکز جذب وفاداری‌های مردم به‌صورتی که بریتانیایی‌ها امیدوار 
بودنده شدند. درنتیجه آن‌ها هرگز نتوانستند نقش حساس و مهم 
مار تاه ترش رز اشا منت سوه ماه 
شدن عراق از بقیه جهان عرب باعث شد که دولت تازه 
را 
قبول کردن تقسیم جهان عرب و شناسایی عراق به‌عنوان یک 
واحد مجزاء خیانت به آرمان‌های پان عربی است و همدستی با 
کار نامهتم آمتهالشیت وی مسق مه ات دیا 
عراق کود فاقت یک علت دی قایل قیول بوخ پلکه بشیاری زر 
رهیران آولیه‌اش او ایحاد هونت اعلی«عراقی مان من کردتد و 
به‌جای آن ترجیح می‌دادند که مواریث عربی مورد تأیید قرار 
کیره طی سل های فک هتم بسیاری .از تاسیونالیسبت‌های 
غران کصو رم کرد کسهزای ت تفه مها هی سک 
واحد بزرگ‌تر عربی ادغام خواهد گردید (درایسدل» ۱۳۸۶: ۲۴۸). 
بعد از دوران قیمومیت و پادشاهی» حاکمان آن از پرورش و اراته 
یک انديشه سیاسبی و شناسایی عناصر تشکیل‌دهنده علت 
وجودی ناتوان بودند؛ حزب بعث عراق که در سال ۱۹۶۸ قدرت 
را به دست گرفت» دو خط مسیر را به‌صورت هماهنگ پیگیری 
کرد: یکی اتحاد با کشورهای دیگر عربی و به وجود آوردن یک 
فدراسیون عربی و دیگری ایجاد حس وطن‌دوستی با استناد به 
گذشته بسیار دور عراق, یعنی تمدن بین‌النهرین؛ صدام با مقایسه 
خود با پادشاهان آن دوران و بهره‌برداری حزب بعث عراق از اين 
گفتمان؛ برای پرورش یک هوبت ملی یکپارچه در عراق» 
شکست خورد؛ و عراق امروز همچنان وارث یک جغرافیای 
وجودی موردقبول برای همه ساکنان آن قلمرو سیاسی؛ 
پتانسیل‌های لازم جهت تجزیه سرزمینی را در خود. حفظ کرده 
است؛ بنابراین این کشور هم فاقد مولفه‌های ضروری 
تشکیل‌دهنده علت وجودی است و هم از فقدان یک انديشه 
سیاسی گسترده و فراگیر مبتنی بر ناسیونالیسم رنج می‌برد. 


- علت وجودی کشور عربستان سعودی 

هویت متمایز عربستان سعودی از جهتی مدیون مقام شامخی 
است که در این کشور به اسلام داده‌شده است. این تمایز ازنظر 
نمادین در پرچم عربستان سعودی به‌صورت تشهد-۷ اله الا اه 
محمداً رسول‌الّه - ظاهرشده است. توجه به مقام والای اسلام در 


این کشور به دو علت است: عربستان سعودی تحت تأثیر شدید 
بدعت‌گذار مسلمان قرن هجدهم یعنی محمد بن عبدالوهاب. 
قرار داشته است. این فرد طرفدار تجدید حیات معنوی و اخلاقی 
جامعه عرب طبق اصول بنيادین اسلام بود. جنبش وهابی از یک 
نظر یک نهضت واحد ساز بوده و نقش حساسی در تکامل 
جغرافیای سیاسی عربستان سعودی ایفا کرده است. اتحاد 
دوجانبه مفید خانواده حاکم سعودی با بنیان گذار نیضت. در 
۴ هر دو طرف را قادر ساخت تا قدرت خود را در فراسوی 
پایگاه‌هایشان که در نجد. در قلب شبه‌جزیره عربستان» بود 
گسترش دهند و نفوذ و سلطه خود را بر قبیله‌های دیگر 
استحکام بخشند. این آمیزش, که هنوز پابرجاست به خاندان 
سلطنتی مشروعیت سیاسی نیرومندی بخشیده است. برخورداری 
اسلام از یک مقام شامخ در این کشور به یک دلیل دیگر نیز 
هست و آن اينکه عربستان سعودی محل تولد حضرت محمد 
(ص)» پیغمبر اسلام» و دربرگیرنده حرمین شریفین» مقدس‌ترین 
تا ی مه سس شا 
مسلمان از سراسر جهان برای انجام فریضه حج. برای زیارت 
خانه خدا به مکه می‌روند. به‌عنوان یک مرکز معنوی و جغرافیایی 
جهان اسلام» عربستان سعودی احساس مسئولیت ویژه دارد که 
به حفظ و گسترش ارزش‌های اسلامی بپردازد. 

عربستان سعودی با وجود وسعت زیاد. جمعیت نسبی کم و 
پراکنده و استمرار وفاداری‌های قبیله‌ای» در شمار آن گروه از 
کشورهای منطقه محسوب می‌شود که از همبستگی بیشتری 
برخوردارند. از جهتی هم این پیوستگی منتج از همگونی قومی و 
زبانی این کشور پادشاهی است. عرب‌های سعودی از وجود اجداد 
عرب «خالص» خود آگاهی عمیق دارند و به آن مباهات می‌کنند 
و درباره هویت فرهنگی خود شکی ندارند؛ اما یک عامل مهم 
پیوستگی دیگر وجود دارد و آن‌هم مذهب است. 

خاندان سعودی خود وسیله‌ای عمده برای یکپارچه‌سازی ملی 
بوده است. اهمیت نقش این خاندان در تشکیل دولت و هویت 
ملی در نام کشور نمایان شده است. این کشور تنها کشور در 
جبان ات که یه تام قییله‌ای کفیای نان رن بوده تام گتازی 
شده است (همان:۲۸۶-۲۸۷). 

هرچند سرزمین عربستان دارای یک تاریخ طولانی است که از 
عناصر مهمی چون مرکزیت دین اسلام» زبان همگون, قومیت 
مشترک به‌عنوان عوامل مهم در ایجاد و تداوم علت وجودی 
برخوردار است» ولی سابقه شکل‌گیری این کشور با این نام و اين 


مرزهای جغرافیایی» به کمتر از یک قرن می‌رسد. فرقه اقلیت 
امانبته و غاتقان آل شوه باشک افش به یک تشه سای 
محدود؛ ظرفیت‌های مهم این سرزمین را به نفع ایده خود 
مصادره کر دش وا ای ای کفوی تقاب ک دزی کی کته 
از خاندان آل سعود است و یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود 
در گسترش یک هویت ملی یکپارچه است که لازمه تداوم هر 
ساختار سیاسی به‌حساب می‌آید. انديشه سیاسی وهابی- سعودی 
علاوه بر چالش در نام کشور از نارضایتی شاخه مذهبی تشیع با 
۵«رصد جمعیت و میزان رو به افزایش کارگران مهاجر که سهم 
آن‌ها به بیش از ۵۰ درصد از کل نیروی شاغل در این کشور 
رسای مواخه ار ال شوه سا نساب ای اسان 
استقلال تاکنون» از ایجاد یک هویت ملی یکپارچه که تمام 
شهروندان خریسان وا شام شوه عاجز مانته است. النشه 
موهبت ذخایر نفت - ۲۵درصد از کل ذخایر ثابت‌شده جهان- و 
درآمدهای هنگفت ناشی از آن با تجاری شدن آن در اواسط قرن 
بیستم) تا اندازه زیادی توانسته است بروز بحران‌های ناشی از 
شکاف ایجادشده بین انديشه سیاسی وهابی - سعودی را به 
تأخیر بیندازد؛ اما اينکه تا چه موقع این ساختار سیاسی قادر است 
از این ابزار- درآمدهای فراوان نفت- جهت جلوگیری از 
گسترده‌تر شدن ناحیه گرایی متأثر از ویژگی‌های جنرافیایی و 
مذاهت غیا بای وافت اضات و مطالبات تاش اد آن فاقق این 
آینده پاسخ خواهد داد؛ به‌طوری که بخش عمده و اکثریت 
شهروندان عربستان» با اندیشه سیاسی برگرفته از فرقه وهابیت از 
دین اسلام و سیطره کامل خاندان ال سعود. به دلیل نادیده 
گرفتی فتمیت اعظ,عابعه واقیم متا کنخ آنان در رنه‌هاین 
میانی و فوقانی ساختار سیاسی, دخالت ندادن آن‌ها در تصمیمات 
اساسی و نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و مذهبی آنان» 
معترض‌اند و مترصد فرصت لازم جهت درخواست مطالبه خود با 
نواع ابزارهاء از مسالمت‌آمیز تا مسلحانه هستند. 

فشار حکومت آل سعود بر مردم مناطق مختلف عربستان و تأکید 
بر وفاداری به آل سعود و پیروی از وهابیت با نتایج منفی مواجه 
قده و باعت:قا دیگر تاهت الا ها تین و شسیا ردب 
با حفظ هویت ناحیه‌ای خوده تلاش نمایند تا ویژگی‌های متفاوت 
فرهنگی خود را حفظ کرده و حتی آموزش‌های لازم برای 
فرزندانشان را در منازل و به‌صورت خصوصی انجام دهند؛ 
بنابراین آل سعود تاکنون نتوانسته است از ابزار آموزش همگانی 
به‌عنوان یکی از موّلفه‌های مهم ملت‌سازی بهره‌مند گردد. علت 


علت وجودی, انديشه سیاسی و تطبیق مصلایق... ۳۵ 


آن در نوع نگاه آنان به دیگر فرق اسلامی است؛ که مبتنی بر 
نفی کلیه مذاهب به‌غیراز وهابیت با ستون فقرات خاندان آل 
سعود» در صدد انکار و تکفیر دیگر شاخه‌های مذهبی هستند؛ 
هویتی که حاکمیت آل سعود درصدد تحمیل آن بر دیگر فرق 
که بخش کوچکی از قلمرو جغرافیای سیاسی عربستان را شامل 
می‌شود و حتی ایده‌های وهابیت. انترناسیونالیستی به شمار 
می‌روند؛ درحالی که مولفه‌های ملت‌سازی باید مبتنی بر 
ناسیونالیسم باشد. 

بنابراین» شیعیان و بقیه مذاهب اهل تسنن ممکن است 
تااندازه‌ای در ساختار اقتصادی ادغام‌شده باشند ولی ازنظر بقیه 
جنبه‌ها همچون فرهنگی» مذهبی و اجتماعی؛ بر حفظ هویت 
مستقل خود اصرار دارند. این گروه اکثریت جامعه عربستان را 
شکل می‌دهند و حاکمیت از به رسمیت شناختن هویت متمایز 
آن‌ها خودداری می‌کند؛ دولت سعودی در این مدت ۵ دهه اخیر 
که درآمدهای نفتی امکاناتی و ظرفیت‌های بی‌نظیری را در 
اختیار آنان قراردادند؛ از ساختن یک هویت مستقل و فراگیر 
مبتنی بر به رسمیت شناختن همه تفاوت‌ها در قلمرو سیاسی و 
جغرافیایی این کشور عاجز مانده و اصولا اساسی‌ترین مشکل در 
شکل‌دهی به یک هویت فراگیر مذهب وهابیت و انحصار قدرت 
علت وجودی برخوردار است ولی از پردازش و پذیرش یک 
انديشه سیاسی موردقبول همه آحاد جامعه که بتواند مانند یک‌بند 
تسبیح همه گوناگونی‌ها جامعه را در یک کلیت واحد متمرکز 
کند. ناتوان است؛ که مهم‌ترین چالش فعلی و آینده برای تداوم 
ساختار سیاسی وهابی سعودی قلمداد می‌شود. 


تفاوت‌های منطقه‌ای و نقش آن در عدم شکل‌گیری یک 
اندیشه سیاسی فراگیر در کشور عربستان سعودی 

حکومت سعودی کنونی در منطقه بناشده که در طول تاریخ 
هرگز قدرت سیاسی متمرکز را تجربه نکرده بود. شبه‌جزیره 
عوستان قاسان کرهش یلام و مشمی تفای بو 
بنابراین عربستان سعودی» مجموعه‌ای از خانواده‌ها و گروه‌های 
متنوع قومی و مذهبی را در برمی‌گرفت که در ربع نخست قرن 
به تسخیر و تصرف عبدالعزیز ابن سعود درآمده و با یکدیگر 
متحد شدند. این وحدت سیاسی سنن عمیق و ریشه‌دار و حس 
تعلقق و مالکیت آن‌ها را تحت شعاع قرار نداد. جوامع عربستان 
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سعودی کنونی. یک اجتماع متکثر را نمایان می‌سازند که فاقد 
خاستگاه‌های اجتماعی» دیدگاه‌های مذهبی, نمادهای تاریخی, 
لهجه‌هاه سنن و رسوم و ارزش‌های اجتماعی مشترک و یا 
هر که تفت آخاهی درکن عافد 

با بررسی عدم تجانس موجود در جوامع اهل تسنن و تشیع 
می‌توان دریافت که مقوله‌بندی سنی- شیعه, برای طبقه‌بندی 
طذهین خنین جراسین کقایت تی کب یه گفته عسیان سلایه: 
گرچه سنی‌ها اکثریت قابل‌توجه جمعیت کشور را تشکیل 
می‌دهند. اما به‌هیچ‌وجه از وحدت و انسجام با یکدیگر برخوردار 
نیستند و به‌رغم فشارهای مداوم وهابیت» همچنان چهار مکتب 
شناخته‌شده تسنن در کشور به چشم می‌خورد. شیعیان نیز به 
همین منوال یک جامعه متجانس را تشکیل نمی‌دهند؛ شیعیان 
امافی تراسا رشن و که ای اسماغا و وس در 
نجران در نواحی جنوبی و همچنین گروه‌هایی از شسیعیان 
کیسانیات در ینبوع زندگی می‌کنند. بدین ترتیب می‌توان گفت 
که اطلاق عبارت اکثریت مذهبی متجانس به چنین جامعه‌ای» 
افسانه‌ای بیش نیست. چراکه فرقه‌ها لزوماً موجودیت‌های محض 
مذهبی نیستند. بلکه هر فرقه دربردارنده ویژگی‌های منطقه‌ای» 
اتمافن ومتاقیی آفضای آن اش تفت رایخ است که 
عربستان سعودی مانند لبنان کشوری متشکل از اقلیت‌های 
مذهبی است که در میان آنان وهابیون آقلیت برتر و حاکم را 
در خصوص پراکندگی قومی نیز باید خاطرنشان ساخت که 
جوامع چادرنین و قبیله‌ای در منطقه نجد متمرکزشده‌اند. 
حال‌آنکه جوامع شهرنشین و سکنی یافته عمدتاً در مناطق حجاز 
اه رز هی که که این امه بنه تضاط آسیخین 
همگی در قالب ظرافیاین سیاسی تخکوست اند فده و یه 
یکدیگر می‌پیوندند» اما به لحاظ فرهنگی» روان‌شناختی» 
جامعه‌شناسی و [جغرافیایی] کاملاً با یکدیگر متفاوت‌اند. تجربه 
نشان می‌دهد که مناطق نجد. حجاز» عسیر؛ همچنان برای 
شیعیان استان شرقی بیگانه بوده و بالع‌کس ساکنان این مناطق 
نیز شیعیان را بیگانه می‌انگارند. تمایز آشکار میان مناطق این 
سرزمین به‌شدت ريشه در تاریخ داشته و به پیش از تشکیل 
حکومت سعودی بازمی‌گردد. بهعنوان‌مثال» ریشههای 
منطقه‌گرایی در حجاز به تاریخ اسلام و مردمان آن دوره مرتبط 
می‌شود. هنگامی‌که سپاهیان آبن سعود» حجاز را به تصرف خود 
درآوردند. به دلیل تمایزهای آشکار فرهنگی, اجتماعی-اقتصادی 


اختلافات منطقه‌ای رفته‌رفته شکل گرفت. علی‌رغم تلاش‌های 
مداوم و مستمر رژیم سعودی جهت ایجاد یک چارچوب منفرد 
برای تعبیر اسلام با بهره‌گیری از اصول و ضوابط قانونی متحد و 
بکیازخهه اخلافات مان حاعه وهاییت و ضایر فرق+ اشنم از 
تسنن و تشیع عمق و شدت بیشتری یافته است. بدین ترتییب 
نمی‌توان دین را نیروی وحدت‌بخش در عربستان سعودی تلقی 
کرد. به‌استفنای اهالی منطقه تجد» سایر گروه‌ها در جشسن‌های 
برگزار می‌شوده شرکت نمی‌کنند. حکومت سعودی همواره تلاش 
نمود کا هویت) تیاده فا که کاریم و تانکفازه‌ای لباس و 
لهجه‌های خاص خود را بر سایر مناطق و گروه‌ها تحمیل کند. 
رهبران سعودی- وهابی نیز مانند تمامی فاتحان, تمایلی به 
ایجاد یک هویت ملی که آنان را دست‌کم به لحاظ نظری ملزم 
به پذیرش اصل شراکت پیروان و تابمین خود در مناطق سیاسی 
و اقتصادی کشور نماید؛ نداشتند. بدین ترتیب می‌توان گفت که 
هویت ملی در سه‌گانه فرقه گرایی وهابی, قلمروگرایی نجدی و 
اقتذارگر این تعودش تبلور واظهور یافته است: کنو اینکه این 
هویت در ترغیب مردم برای دست شستن از وفاداری‌ها و 
تقیدهای سنتی خود ناکام مانده است. ازاین‌رو حکومت سعودی 
همچنان یک حکومت نامتحانس و ناهمگن است. علی‌رغم 
قلاش‌ها و اقنامات سرت کته ترس غانتان سای :یر 
بهره‌گیری از نوگرایی جهت تبدیل وفاداری‌ها و پیوندهای سنتی 
به هویت ملیء به کمک ادغام تعداد کثیری از گروه‌ها و مناطق 
در حکومتی نوپا؛ منطقه‌گرایی» قبیله‌گرایی و فرقه‌گرایی همچنان 
به قوت خود باقی‌مانده است. جوزف مادونی در سال ۱۹۶۶ در 
این رابطه چنین نوشته است که مردم همچنان خود را نحدی» 
ححجازی با عصیری می‌پندارند» ازاین‌رو می‌توان گفت که تا ایحاد 
یک خکومت ودیز دام طهور یک آکاهی.علی ز اه زنادی 
در پیش است. این تنوع و ناهمگونی درونی. در قالب لهجه‌های 
فاوته ایک و مراب ی ای سای مات 
لباس‌های منطقه‌ای و به‌ویژه فقدان ازدواج‌های بین منطقه‌ای» 
به‌وضوح انعکاس یافته و نمایان شده است. (ابراهیم,۱۳۸۶: 
شیاین وهای سوق توانسته با آنبتفاده از تاکتیکهان 
مختلف» بروز بحران‌های ناشی از منطقه‌گرایی را که متأثر از 


تقسیم جامعه به بومی و غیربومی» شیعه و سنی» حجازی و 


نجدی» وهابی و غیر وهابی. شهری و قبیله‌ای... کنترل نماید. 
قبل از تجاری شدن نفت و درآمدهای حاصل از آن, با وعده به 
دیگر اقوام برای مشارکت در حکومت. و بعد از دستیابی به 
درآمدهای عظیم نفت؛ از طریق پول‌های حاصل از فروش نفت» 
فرایند یکپارچه‌سازی را با عملی ساختن پروژه‌های عمرانی در 
زمینه احداث فرودگاه‌های و بزرگراه‌ها و عملیاتی کردن آموزش 
همکاتن رایکان و گر اقدامات بیافهای عاض از شسکافت 
منطقه‌ای را کاهش و زمینه یکیارچه‌سازی ملی را تقویت کند. 
ولی این ساختار از بازتولید یک اندیشه سیاسی مبتنی بر لحاظ 
کردن همه اقوام و مذاهب تاکنون ناتوان بوده و فرآیند دولت - 
ملت‌سازی در این قلمرو سیاسی» همچنان ناقص و ناتمام است و 
یکی از مهم‌ترین چالش‌های تداوم حکومت وهابی - سعودی در 
تخل توافت نود 


نتیجه گیری 

عوامل تشکیل‌دهنده علت وجودی و هویت در اکثر کشورهای 
جهان وجود دارند که تک ساختی در عناصر علت وجودی هستند 
مانند عنصر اسالام در ایجاد کشور پاکستان؛ ایران جزو کشورهای 
با گوناگونی مولفه‌ها در ایجاد علت وجودی و هویت محسوب 
می‌شود. به‌طوری که عوامل چندگانه: ایرائیت, مذهب شیعه 
قومیت‌ها و تجدد. نقشی تعیین کننده دارند. تا قبل از روی کار 
آمدن صفویان» ایرانیت و اقوام عوامل تعیین کننده علت وجودی 
بودند. در مدت ۲۳۰ سال حکومت صفویان» مذهب شیعه نقش 
تعیین کننده داشته است؛ در دوره مشروطیت و نهضت ملی شدن 
می کرد؛ در دوران پهلوی اول و دوم ایرانینت» نقش اساسی ر 
بازی می‌کرد و در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و بعدازآن» 
عنصر شیعه به‌عنوان عامل تعیین‌کننده بوده است که با توجه به 
ظرفیت‌های فرهنگی موجود در آن. توانست انقلاب را پیروز و 
دانشگاه‌هاء آزادی بیان و ... بوده با وقوع انقلاب مشروطیت از 
تحولات اجتماعی ایفا می‌کند. اگر در شرایط کنونی. حکومت 
جمهوری اسلامی بتواند در مسیری گام بردارد که بین مولفه‌های 


عم وود یقت سای و یی دزی ۳ 
ایرائیت و مذهب شیعه یک تعادل معقول برقرار کند که هیچ‌یک 
دیگری را نفی نکنند و بتواند این دو را با تفاوت‌های قومی و 
تجددگرایی موجود در کشور سازگار کند و ناسیونالیسم احساسی 
با تاهضهای وه این لفات ی زب اس انس 
عقلائی با شاخصه‌هایی چون تعلق به منافع ملی کشور تبدیل 
کند و از طرف دیگر از دستاوردهای مهم تجدد جهت منطقی 
کف فان آگرام تاه ییافو و دا کم 
می‌تواند جنبش جدید متأثر از قبیله گرایی نوین را که یک پدیده 
جهانی است با عنایت به این ظرفیت‌ها و تحقیقات ژنتیکی اخیر 
که نشان داده است هیچ قومیت غیربومی در ایران وجود ندارد» از 
طریق دیگر پتانسیل‌های هویتی به نحو مسالمت‌آمیزی 
حل‌وفصل نماید؛ هرچند که راهی است طولانی و دشوا ولی 
شدنی است. 

عراق» کشوری است مصنوعی, که ساکنین آن سابقه زندگی 
طولانی در کنار هم را ندارنده سرزمینی است که اقوام آن از 
ابتدای قرن بیستم بر اساس نیاز استعمار در یک کشور 
تعریف‌شده‌انده عمر کوتاه و تاریخ سیاسی پرمخاطره و خونین آن 
نشان می‌دهد که ادامه ساختار سیاسی آن با قلمرو فعلی» به دلیل 
فقدان مولفه‌های انديشه سیاسی» علت وجودی و هویت فراگیر 
در هاله‌ای از ابهام است. به نظر می‌رسد تنها اندیشه سیاسی 
فدرالیزم با لحاظ کردن واقعیت‌های جامعه چند قومی و چند 
مذهبی عراق قادر است بر مشکلات ناشی از فقدان علت 
وجودی و هویت در عراق فاتق آید. درصورتی‌که تشکل‌های 
موجود در عراق بر روی یک مدل حکومتی مبتنی بر به رسمیت 
شناختن تمامی قومیت‌ها و مذاهب و تفاوت‌ها و گوناگونی‌های 
موجود در بین آن‌ها و لحاظ کردن آن‌ها در یک قانون فدرال به 
توافق نرسند. عراق فعلی به دلیل فقدان علت وجودی و اندیشه 
سیاسی فراگیر به دو اقلیم کردی- عربی و يا سه اقلیم کردی» 
شیعی و سنی تجزیه خواهد شد و پیامدهای جغرافیای و 
ژتوپلیتیکی آن علاوه بر این کشور قلمروهای هم‌جوار آن؛ 
به‌ویژه کشور ما را نیز متأثر خواهد کرد. 

- کشور عربستان سعودی با توجه به مولفه‌هایی چون: 
هی ام تیان ی ی اساسا و 
اقوامی با اصالت و تاریخی طولانی» از شرایط مناسبی جهت 
تداوم به‌عنوان یک کشور به نام عربستان نه عربستان سعودی 
برخوردار است؛ اما چالش فعلی و آینده این کشور در بعد ساختار 


سیاسی» فقدان یک انديشه سیاسی فراگیر است که در آن تمامی 


۸ فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ 


مذاهب و اقوام به رسمیت شناخت شوند و حقوق سیاسی» همچنان بر تسلط اقلیت وهابی - سعودی بر تمام ارکان قدرت و 
اخامین اضادی و ی نها اعایی کزنن حکرمت زهایی.. یا رکه نا رها کاس هی اکن سای هبتر 
- سعودی تاکنون به مدد درآمدهای سرشار نفت و حمایت‌های ورزد با دو گزینه تجزبه ژتوپلیتیکی و سرزمینی در آینده» مواجه 
الا هوی ی حالف هام شمه از فقان تفه قنا: 

فک فافی آمتی امه تن مرس که اک این کرش 
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